
 فلسفه 

 بنيـادين  مسـائل  در مـردم  عمـوم . پذيرد مي را ها آن ببرد، پي شان درستي اگر به و انديشد مي ها استدلال هدربار واقعي فيلسوف ـ» 2« گزينه -1

 هدربار فيلسوف اولاً كه است اين ديگر مردمان با فرق فيلسوف. رنج و خوشبختي اختيار، آزادي، ا،خد هدربار دهند؛ مي نظر و انديشند فلسفي مي
 تابع نه است؛ استدلال و برهان تابع او. دهد مي پاسخ و شود مي مسائل قبيل اين وارد درست روش با ثانياً كند؛ مي فكر نحو جدي به مسائل همين

 ها) (آسان) وم ـ دوري از مغالطهنيا) (درس س (رفعت. اشخاص و افراد

 ماننـد ؛ اسـت  جـاي مانـده   بـه  باشـند،  داشـته  هستي بنيادين مسائل در تفكر از حكايت كه آثاري ديگر، باستاني هاي تمدن در ـ» 3«گزينه  - 2

 تاريخي فلسفه) (متوسط) نيا) (درس چهارم ـ آغاز (رفعت. باشد مي زرتشت هاي كه سروده گاتاها و است هندو متعدد متون شامل كه اوپانيشادها

 نيا) (درس سوم ـ فلسفه و زندگي، برخي فوايد تفكر فلسفي) (دشوار) (رفعت. باشد ساخته را خودش فكري بنيان خودش كه كسيـ » 1«گزينه  - 3

گيريم كه هستي همواره  رود، پس نتيجه مي وجود آمده و نه از بين مي گويد، كه هستي نه به ـ در اين استدلال، در واقع پارميندس مي» 1«گزينه  - 4
 ها: ثابت است و تغيير و حركت در آن راه ندارد. بررسي ساير گزينه

  تكرار همان مقدمات است با بيان ديگر.»: 2«گزينه 

  اي است كه بايد گرفته شود. درست برعكس نتيجه»: 3«گزينه 

  هارم ـ آغاز تاريخي فلسفه: فلسفه در يونان) (دشوار)نيا) (درس چ (رفعتدرست است، اما ربطي به مقدمات پارميندس ندارد. » 4«گزينه 

 گـاهي بـدون   افـراد  برخي كه چرا دهند؛ نشان ديگران، گرفتن عبرت جهت را هاي فلسفي مغالطه از هايي نمونه كوشند ميـ فلاسفه » 2«گزينه  - 5

  .كنند مي عمل و گيرند مي تصميم آن سبراسا و است، پذيرفته مغالطه يك آن مبناي كه را باوري خود، زندگي در كنند، دقت كه اين

 ها) (دشوار) نيا) (درس سوم ـ فلسفه و زندگي: دوري از مغالطه (رفعت

 اساسـي  هـاي  ويژگـي نـه  هستند،  فلسفه اصلي مفاهيم از »شدن« و »بودن« دريافت روشني به كه بود كسي نخستين ارميندسـ پ» 3«گزينه  - 6

  ريخي فلسفه) (متوسط)نيا) (درس چهارم ـ آغاز تا (رفعت. موجودات

  .اوست زندگي به معنادهنده هركس فلسفة، پس دارند اهداف انتخاب در كننده تعيين نقش سازند، مي را ما هفلسف كه باورها اينـ » 1«گزينه  - 7

 نيا) (درس سوم ـ فلسفه و زندگي: معناي زندگي) (دشوار) (رفعت

 موجـودات  تمـام  هدربـار  رياضي اصول معتقدند و كرده رياضيات وقف را خود كه اند بوده كساني نخستين فيثاغورسِو  فيثاغوريانـ » 4«گزينه  - 8

 و حركت و است ثابت واحد امر يك هستي،. پارمنيدس معتقد است: هستند موجودات همه اوليعناصر  همان اعداد، اصول و اعداد و است صادق
 نيا) (درس چهارم ـ آغاز تاريخي فلسفه: فلسفه در يونان) (آسان) (رفعت .هستيم رو روبه رفناناپذي و جاودان و تغيير بدون واقعيت يك با ماو  ندارد شدن

  كشد. همچون زنداني است كه انسان را به اسارت مي بودن غيرمنطقي باورهاي و ها عادت بند درـ » 3«گزينه  - 9

 هاي غيرمنطقي) (متوسط) نيا) (درس سوم ـ فلسفه و زندگي: رهايي از عادت (رفعت

 بـه  هـم  كـه  انـد  بـوده  اي وارسته هاي انسان كيانيان هدور در كه است معتقد است، اسلامي هدور بزرگ فيلسوفاناز  كه سهرورديـ » 2«نه گزي -10

 زمان هم نيز و برخي باستان يونان هدور فيلسوفان از پيش اندكي حكيمان اين. اند بوده معنويسلوك  داراي هم و انديشيدند مي فلسفه و حكمت

 نيا) (درس چهارم ـ آغاز تاريخي فلسفه) (آسان) (رفعت .اند زيسته مي آنان از پس و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


